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* امام علی)ع( می‌فرماید: خودت را میزان 
میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه که 

برای خود دوست می‌داری، برای دیگران هم 
دوست بدار و آنچه برای خود نمی‌پسندی، 

برای دیگران هم مپسند.

* امام صادق)ع( اصلاح‌گری را از مصادیق 
صدقه دانسته و می‌فرماید: صدقه‌ای که 

خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: 
اصلاح میان مردم هرگاه رابطه‌شان تیره شد 
و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم 

دور شدند.

* رساله حقوق 
امام‌سجاد)ع( برخی 

از حقوق افراد 
جامعه نسبت به یکدیگر را بیان 
کرده است. دانستن این حقوق 
و عمل به آنها در سبک زندگی 
اسلامی بسیار مهم و موثر است. 

بسیاری از مشکلات مردم و 
جامعه ریشه در این دارد که 

حقوق یکدیگر را نمی‌شناسند 
و به آن احترام نمی‌گذارند و 

این گونه است که دعاهای آنان 
مستجاب نمی‌شود و با بدبختی 

و شقاوت روزگار را
می‌گذرانند.

در نخستین بخش از مطلب حاضر پیرامون 
فلسفه خلقت انسان به عنوان خلیفه خداوند و 
ویژگی دو بعدی او به عنوان اشرف مخلوقات و 
یا پست‌تر از حیوانات سخن گفته شد. اینک 

ادامه مطلب را پی می‌گیریم.
***

همه ما می‌دانیم که این دنیا جای کار است: اليوم 
عمل ولاحساب وغداً حســاب ولاعمل) نهج البلاغه 
خطبه42( اينجا کشت اســت و آنجا برداشت است. 
امــا خدا از لطفش بــراي بندگاني که در راهش قدم 
برمي‌دارند در همين دنيا يک چيزهايي مي‌دهد که لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ خدا 
در همين دنيا، در همین فضای آلوده و کثیف، به برخی 
از بندگانش چيزهايي مي‌دهد که نه چشمي ديده، نه 
گوشــي شنيده و نه بر قلب هیچ انسانی خطور کرده 
اســت. براي اينکه مقداري باور کنيم که اينها عملي 
و قابل اجراست و براي من و شما هم اگر بخواهيم و 

همت کنيم، وجود دارد مثالی عرض مي‌کنم.
لذت نماز

با يکي از دوستان که همدرس بوديم، به درس 

بــار ميوه را خالي مي‌کردنــد، يک چيزي روي آن 
مي‌گذاشــتند و به آنها مي‌دادند که به آن سرباري 
مي‌گفتند. مزدهايي که خدا در دنيا مي‌دهد سرباري 
است. مزد اصلي نيست. سرباري چيزي است که اگر 
سلاطين مي‌دانستند ،همه لذت‌ها را رها مي‌کردند 
و دنبال همين سرباري مي‌آمدند: وَآتيَْنَاهُ أجَْرَهُ فيِ 
الحِِينَ؛ )عنکبوت/ 27( نيَْا وَإنِهَُّ فيِ الْخِرَهًْ لمَِنَ الصَّ الدُّ
جاي اصلي‌اش آنجاست، اما در همينجا هم چيزي به 
او داديم تا دلش خوش باشد. ما را براي اين چيزها 

آفريده‌اند. راهش هم بندگي است.
تسلیم ورضا در برابر خدا

خدا به حضرت ابراهيم در ســن قريب به صد 
سالگي، يک جواني داده بود که در آن زمان نمونه 
بود. از زيبايي، از کمال، خيلي دوست داشتني بود. 
خدا به ابراهيم فرمود بايد ســر اين پسرت را ببري. 
پيرمرد صدساله‌اي که تا به حال بچه‌دار نشده و خدا 
‌چنين جوان رعنايي به او داده است، يک کلمه در 
دل و ذهنش نگذشت که مخالفت کند. به پسرش 
گفــت: إنِيِّ أرََى فيِ المَْنَــامِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ؛ )صافات/ 
102(  در خواب ديدم که ســر تو را مي‌برم. يعني 

* من کسي را نديدم 
در بين دوستاني که 

می‌شناسم، مثل جناب 
سيد حسن نصرالله باشد. او 

نسبت به رهبر معظم انقلاب. مي‌فرمود: 
شما خيال نکنيد ما منتظريم آقا امر 

کنند تا ما يک کاري را انجام دهيم.چون 
براي ما ثابت شده که خدا به ايشان فهم 
و بصيرتي داده که به ما نداده است. او 
چيزهايي مي‌فهمد که ما نمي‌فهميم. 
او جز رضاي خدا چيزي نمي‌خواهد. 

يعني اگر احتمال بدهيم ايشان چيزي 
را دوست دارند، دنبال آن احتمال 

مي‌رويم، چه برسد به اينکه 
دستور بدهد.

من وظيفه‌اي دارم که سر تو را ببرم. خواب انبيا يک 
نوع وحي است. خب اين جوان پانزده- شانزده ساله 
طبيعتا بايد وحشت کند. تو که پدر من هستي سر 
من را ببري؟ اما به ذهنش چنین چیزی نگذشت. 
وقتي حضرت ابراهيم گفت: چنين خوابي ديده‌ام، 
گفت: ياَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَر؛ُ دســتور خداست عمل 
کن! نگران نباش که من دست و پا بزنم و در حين 
جان دادن من ناراحت بشوي؛ من تسليم هستم و 
هرکاري دستور خداست انجام بده.ين جوان گفت 
ان شاءالله هيچ عکس العملي انجام نمي‌دهم. خواهي 

در مطلب حاضر نویسنده در خصوص تعامل و ارتباط با مردم و آداب 
معاشرت، به برخی روش‌های زیبا و نیکوی مردمداری با استناد به آیات 

و روایات پرداخته است.
***

تربیت، هدف بعثت پیامبران
براســاس آموزه‌های قرآن، بعثت پیامبــران )ع( از جمله بعثت پیامبر مکرم 
اســام)ص( به منظور تربیت انســان بوده است. خداوند در آیاتی ضمن اشاره به 
مســئله تعلیم، هدف اصلی را تربیت انسان‌ها دانسته است تا آنها پس از آموزش 
و تربیت صحیح، در مسیر تعالی گام بردارند و جامعه صالح در چارچوب قیام به 
عدالت برپا شود. از این رو می‌فرماید: به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار 
روانــه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند، و 
آهن را که در آن برای مردم خطری ســخت و ســودهایی است، پدید آوردیم، تا 
خدا معلوم بدارد چه کســی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می‌کند. آری، خدا 

نیرومند و شکست‌ناپذیر است. )حدید، آیه 25(
خداوند هنگامی که به مسئله بعثت پیامبر)ص( و فلسفه و هدف آن می‌رسد، 
به صراحت می‌فرماید: به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد که پیامبری از خودشان 
در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشــان بخواند و پاکشــان گرداند و 
کتــاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعا پیش از آن در گمراهی آشــکاری بودند. 

)آل عمران، آیه 164(
همچنین در آیه 2 سوره جمعه می‌فرماید: اوست آن کس که در میان بی‌سوادان 
فرستاده‌ای از خودشان بر انگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و 
کتاب و حکمت به آنها بیاموزد و آنان قطعا پیش از آن  درگمراهی آشکاری بودند.
در این آیات تزکیه و تربیت انسان‌ها به عنوان هدف اصلی مطرح و از همین 

رو بر آموزش مقدم شده است.
پیامبر)ص( در ســخنانی ضمن بیان همین هدف بزرگ در بعثت خویش به 
یک نکته کلیدی و بسیار مهم دیگر اشاره می‌کند و می‌فرماید: انما بعثت لاتمم 
مکارم الاخلاق؛ جز برای اتمام مکارم اخلاق برانگیخته نشدم. )بحارالانوار؛ ج 16، 
ص 210( آن حضرت )ص( به این نکته توجه داده که یک مسلمان فراتر از رفتار 
اخلاقی مبتنی بر حســن و نیکی، باید برابر مکارم اخلاقی با کرامت رفتار کند و 
فراتر از احســان به اکرام بپردازد و نه تنها مثلا از جاهل دشــنام‌گو بگذرد و او را 
عفو کند، بلکه پاسخ نیک داده و به سلام و سلامت )فرقان، آیه 63( با او کریمانه 
رفتار نماید )فرقان، آیه 72؛ حجر، آیه 85( و این گونه راه ایثار و طریق ابرار را در 
پیش گیرد و تنها برای رضایت خداوند با دیگران تعامل کرده )انسان، آیات 8 تا 

مرحوم آيــت‌الله بهجت )رض( مي‌رفتيم. آن زمان 
شــهر قم، انتهايش خياباني بود که به پل صفائيه 
مي‌خــورد. اين‌جايــي که الان دفتــر رهبر معظم 
انقلاب اســت، آخر شهر بود. بعد از آن باغات بود؛ 
شايد قريب به پنجاه سال قبل. مرحوم آقاي بهجت 
آن زمــان وقتي از درس خارج مي‌شــدند، نزديک 
غروب به ســمت اين باغات و زمين‌هاي کشاورزي 
راه مي‌افتادند. نماز مغرب و عشايشان را در همين 
زمين‌ها مي‌خواندند. يعني در محل فعلي پل صفائيه. 
آن رفيق ما که الان هم در قيد حيات اســت و در 
همين تهران زندگي مي‌کند، مي‌گفت يک شــب 
آقاي بهجت بعــد از نماز فرمودند اگر ســاطين 
عالم مي‌دانســتند در نماز چه لذتي هســت، همه 
ســلطنت‌هاي خود را رها مي‌کردنــد و نماز را ياد 
مي‌گرفتنــد؛ حيف که نمي‌دانند چــه لذتي دارد. 
آقاي بهجت آدمي نبود که همين‌طوري حرفي را بي 
حساب و به مبالغه بگويد. خيلي حساب شده حرف 
مي‌زد. می‌گفت سلاطين عالم که اين همه وسائل 
عيش و نوش برايشان فراهم است، اگر مي‌دانستند 
اين دو رکعت نماز چه لذتي دارد، از همه آنها چشم 
مي‌پوشــيدند و دنبال نماز مي‌رفتند. چون بالاخره 
آنها دنبال لذت بودند. آنقدر نماز لذت دارد که آن 

لذت‌ها در مقابلش رنگ مي‌بازد.
اين همين‌جا در همين دنياست، با اينکه اينجا 
محل جزا نيست و بنا نبوده اينجا پاداش بدهند، اما 
از روي لطف انعامي مي دهد. گاهي به کارگراني که 
کار مي‌کننــد يک انعامي مي‌دهند. وقتي کارگرها 

ديد که من کاملا صبورم. دســتور خداست، فوري 
عمل کن! اين همان گوهري است که فرشتگان بايد 
در مقابلــش به خاک بيفتند. به ذهنش هم خطور 
نمي‌کند که چرا. او خداست و همه چيز مال اوست. 

به من چه مربوط است که چرا؟
اينها آمده‌اند که ما را تربيت کنند و مقداری به 
آنها نزديک شــويم. راهش چيست؟ آزمايش است. 
بايد تمرين کنيم. يک بندباز و يا کشــتي گير، يک 
شبه به مهارت نمي‌رسند. بايد مدتي تمرين بکنند. 
ما را آورده‌اند تمرين بدهند. ده ســال، بيست سال، 
کمتر يا بيشتر، دوران‌هاي تمرين عبوديت است. هر 
روز که بيدار مي‌شــويم، هنوز چشممان باز نشده، 
بايد بگوئيم خدايا به اميد تو. چه مي‌خواهم؟ حکم 
آنکه تو فرمايي! چه دوســت دارم؟ آنچه تو بگويي! 
اگر اين شدي، آنوقت تو را کنار ابراهيم مي‌نشانند، 
کنار پيغمبر اسلام)ص(، کنار سيدالشهدا)ع(. اينکه 
ما مي‌گوئيم يا سيدالشــهدا! ما تورا دوست داريم و 
مي‌خواهيم کنار تو باشيم، مي‌دانيم مقامش چطور 
است؟ بعد از آن همه حرف‌ها که همه شهيد شدند و 
تنها شد و خودش آخرين نفس‌هایش است،‌ می‌گفت: 
الهي رضا بقضائــک. آيا من وظيفه بندگي را عمل 
کردم؟! لامعبود سواک؛ تو و تو و بس. چيز ديگري 
را نمي‌شناســم. اگر به ما گفته‌اند برای سیدالشهدا 
عزاداري کنید، براي اينکه شمه‌اي از سيدالشهدا)ع( 
ياد بگيريم. بدانيم راه صحيح بندگي خداست. در امور 
تشريعي ياد بگيريم حکم خدا چيست و عمل کنيم 
و در امور تکويني تقدير خدا چيست، راضي باشيم.

مقام تسلیم همسر حضرت داوود
در روايت آمــده که حضــرت داوود)ع( از خدا 
خواســت که خدايا در اين عالم همنشين من را در 
بهشــت معرفي کن! آن کسي که در بهشت بناست 
الي الابد با هم زندگي کنيم، به من معرفي کن. خدا 
بــه جناب داوود وحي فرمود و آدرس خانمی را داد. 
اسمش را هم گفت خلادهًْ بود. اين خانمي که در اين 
خانه زندگي مي‌کند، همسر شما الي الابد در بهشت 
اســت. الي الابد با شما زندگي خواهد کرد. حضرت 
داوود با شوق آمد ببيند چه کسي است. آدرس را پيدا 
کرد. در زد. خانم پرسيد که هستي؟ گفت من داوود 
پيغمبر هستم. پرسيد :آيا آيه‌اي در مذمت من نازل 
شده؟ جواب داد: نه آيه‌اي در مذمت شما نازل نشده، 
اما پيامي است اگر در را باز کنيد و اجازه بديد، من آن 
پيام را بگويم. در را باز کرد. حضرت داوود پرسيد: شما 
اسمت فلان است؟ جواب داد بله، اسم من اين است، 
اما ممکن اســت کس ديگري هم اين اسم را داشته 
باشد. حضرت داوود گفت: حقيقت اين است که من از 
خدا خواستم همسرم را در بهشت به من معرفي کند، 
خدا شــما را به من معرفي کرد. با تعجب جواب داد: 
اشتباه مي‌کنيد، من کجا و اين حرف‌ها کجا؟ داوود 
گفت: بالاخره وحي خداســت، آمده‌ام ببينم چه کار 
کرده‌اي که به اين مقام رسيده‌اي. خانم جواب داد: من 
يک آدم عادي هستم و هيچ کار فوق‌العاده‌اي ندارم. 
مثل مردم ديگر هســتم. بعد از اصرار فراوان حضرت 
داوود، آن خانم گفــت: اگر چيزي بتوانم بگويم اين 
اســت که هيچ حادثه‌اي براي من اتفاق نيفتاده که 

در دلم بگويم اي کاش جور ديگري بود. هرچه اتفاق 
افتاده گفتم ايــن را خدا مقدر فرموده و او مصلحت 
مــن را از همه بهتر مي‌داند. در دلم هم خطور نکرد 
که اي‌کاش جور ديگري مي‌شد. حضرت فرمود: این 
مقامی است که انبیا آرزویش را دارند به خاطر همین 

است که خدا این مقام را به تو داده است.
معنی بندگی تشریعی وتکوینی

امور تشريعي چرا ندارد. هر کار گفتند باید بگوئیم 
چشــم. نماز صبح را بايد پيش از آفتاب بخواني؛ چرا 
ندارد. بندگي اين است که آنچه تو مي‌گويي عمل کنم. 
اين در دســتوراتي است که من با اراده خودم انجام 
بدهم. اما آنچه که اتفاق مي‌افتد، آنچه که مربوط به 
خداست و تقدير خداست، مطمئن باشم و راضي باشم 
به آنچه او انتخاب کرده است. اگر خودم کوتاهي کردم، 
حساب ديگري است، جبران و استغفار کنم. اما آنچه 
خدا تقدير کرده، راضي باشم. اين مي‌شود بندگي در 
دو بعد تشريعي و تکويني. تشريعي يعني اينکه ببينيم 
وظيفه ما چيست و عمل کنيم؛ تکويني اينکه آنچه 
خدا مقدر کرده، نگوئيم اي کاش جور ديگري بود. او 
از تو بهتر بلد است. بدانیم آنچه را که او مقدر کرده، 
در نظامي است که -به قول اهل معقول- نظام احسن 
است. يعني از اين بهتر نمي‌شود. ما اشتباه مي‌کنيم. 
ممکن است در تابلويي که شما مي‌بينيد يک نقطه 
ســياهي باشد، شما بگوئيد اي کاش اين نقطه سياه 
نبود رنگ ســبز یا صورتی بــود، در صورتي که اگر 
اين نقطه سياه نبود، اين گل زيبا نمي‌شد، اين تابلو 
زيبا نمي‌شــد. زيبايي تابلو به اين است که اين نقطه 

سياه باشد. ما وقتی فقط آن نقطه سیاه را مي‌بينيم 
می‌گوئیم زشت است، اما اين یک پازل بي‌نهايت است 
که همه چيزش به هم مربوط است. هرچيزي در جاي 
خودش قرار دارد. اگر به کل این پازل نگاه کنیم هيچ 
وقت نمي‌گوئيم فلان جايش بد بود. همه جايش زيبا 
بود. بي‌خود نبود که حضرت زينب)س( فرمود: ما رأيت 
إلا جميلا. چون می‌دید اين نقطه سياه چه ارتباطي 
با نقطه سفيد کنارش دارد. اگر آن نقطه سياه نبود، 

آن سفيدي جلوه نمي‌کرد.
اگر يزيد نبود، مقام سيدالشهدا)ع( در عالم معلوم 
مي‌شــد؟ فداکاري حضرت سيدالشهدا)ع( چطور 
مي‌شد مشخص بشــود که حضرت سيدالشهدا)ع( 
تا کجا حاضر است بندگي خدا را بکند؟ تا آنجا که 
طفل شيرخوارش را روي دست بگيرد. خون گلويش 
را بگيرد تا روی زمین نریزد، نکند عذاب بر اهل زمين 
نازل شود. اگر شمر و يزيد نبودند اين زيبايي چطور 
مي‌توانست جلوه کند؟ اين تابلو را بايد در جامعيت 
آن ديد. آن وقت همه‌اش زيباســت. آنچه که مهم 
است، اين است که من و شما در هر حال و لحظه‌اي 
ببينيم از ما چه خواسته‌اند؛ آن را درست انجام بدهيم. 
امام اگر فرمود ما مرد وظيفه‌ايم، مرد نتيجه نيستيم. 
بــراي اين بود که بنده بود. دنبال اين بود که ببيند 
خدا چه فرموده، نتيجه به خودش مربوط است. من 
بايد فکر بندگي خودم باشــم. مي‌گويند شاد باش، 
شادی کنم. غمگين باش، چشم! اشک بريز، چشم! 
امروز روز عيد است، شاد باش به شادي اهل بيت)ع(، 
بخند، شيريني بده، مهماني برگزار کن، هديه ببر، از 
خطاهاي ديگران چشم پوشي کن، ببخش ديگران 
را، به گل روي اميرالمؤمنين)ع( به گل روي حضرت 
زهرا)س(. فردا روز عزاســت از صبح تا شــب سیاه 
بپوش، گريه کن، بر ســرت بــزن، هر دو براي اين 
است که بنده‌ايم. هر دو بايد سر جاي خودش باشد. 
من و شــما فقط بايد مواظب باشيم که اين لحظه 
وظيفه‌ام چيست. نسبت به شخص خودم، نسبت به 
همســرم، نسبت به بچه‌هايم و بالاتر از همه نسبت 
به کســي که جانشين امام معصوم)ع( است. ببينم 
اشاره او به کدام طرف است، به همان طرف بروم. به 

اشاره او دقت کنم.

اطاعت پذیری سيد حسن نصرالله 
نسبت به رهبری

من کسي را نديدم در بين دوستاني که می‌شناسم، 
مثل جناب سيد حسن نصرالله باشد نسبت به رهبر 
معظم انقلاب. مي‌فرمود شما خيال نکنيد ما منتظريم 
آقا امر کنند تا ما يک کاري را انجام دهيم. اگر احتمال 
دهيم که کاري را دوست دارند انجام مي‌دهيم، چون 
براي ما ثابت شــده که خدا به ايشان فهم و بصيرتي 
داده که به ما نداده است. او چيزهايي مي‌فهمد که ما 
نمي‌فهميم. او جز رضاي خدا چيزي نمي‌خواهد. يعني 
اگر احتمال بدهيم ايشان چيزي را دوست دارند، دنبال 
آن احتمال مي‌رويم، چه برسد به اينکه دستور بدهد.
واي به حال همچون مني که رهبري دستور بدهد 
که فلان کار را بکن و انجام ندهم، يا بگويد چنين کاري 
را نکن و من با پررويي انجام دهم! چقدر آدم مي‌تواند 
پست بشود؟ من و شما بايد سعي کنيم اين وظايف را 
در هرحالي خوب بشناسيم. آن‌چه مي‌توانيم و قادريم 
عمل کنيم. اما اينکه براي من چه سودي داشته باشد، 
برايم مهم نباشد، زيرا به من خواهد گفت: اصلا تو چه 
داري و که هستي؟ اگر مي‌خواهي چيزي باشي، او بايد 
تو را بالا ببرد. پس بايد کاري کني که او دوست دارد.

الحمدلله خدا رهبري به مــا داده - از عمق دلم 
عرض مي‌کنم- که من در طول تاريخ در بين رهبران 
مسلمان اعم از شيعه و سني نمي‌شناسم کسي را که 
به اين جامعيت باشــد، از علم، از تقوا، از سياست، از 
تدبير، از ســعه صدر، از صبر، از حلم، از دلسوزي، از 
خيرخواهي براي دوست و دشمن. براي دشمن خود 
هم بدي نمي‌خواهد، مگر اينکه امر الهي و وظیفه دینی 
باشد. اين را مقايسه کنيد با رهبران ديگري که چند 
ســالي حکومت مي‌کنند و بعد از دوران رهبري‌شان 
کــه از مصونیت می‌افتند، بايد به زندان بروند. همین 
نخســت‌وزير سابق اسرائيل نبود که به زندان بردند؟! 
آن رئيس جمهور فرانســه نبود که اکنون دادگاهی 
شده است؟! حتي در دادگاه و قانون خودشان محکوم 
هستند. آن زماني هم که سرکار هستند، مردم مي‌دانند 

اينها چه فسادهايي مي‌کنند، اما چاره‌اي ندارند.
خدا بــه ما کســي را داده که دشــمنانش هم 
نتوانســته‌اند نقطه سياهي در زندگي‌اش پيدا کنند. 
منصفانشان اعتراف کرده‌اند که هيچ‌کس در سياست 
مثل او در صفا و پاکي نديده‌ايم. آيا اين براي ما نعمت 
و افتخار نيست؟! چطور مي‌توانيم اين نعمت را شکر 
کنيم؟ اگر خداي نکرده تار مويي از ايشان کم بشود 
چه کسي مي‌تواند جاي ايشان را بگيرد؟ البته خزانه 
خدا خالي نيست. وقتي امام از دنيا رفت ما بر سرمان 
مي‌زديم که چه کسي مي‌تواند جاي ايشان را بگيرد. 
الحمدلله خدا نســخه بدلش را در خزانه‌اش داشت و 
آورد و ما نمي‌شــناختيم. حالا هم هست خزانه خدا 
خالي نيست. اما تا آنجا که ما مي‌شناسيم، جانشين 

مناسبي براي ايشان نمي‌شناسيم.
آخرين جمله اينکه: اول، سعي کنيم معرفتمان 
را نسبت به اسلام عمق ببخشيم. بنده نگويم هشتاد 
سال سر و کارم با قرآن و کتاب بوده ديگر بس است، 
هر روز احســاس کنم بايد بيشــتر ياد بگيرم.  دوم، 
سعي کنم آنچه از اسلام مي‌دانم در زندگي شخصي 
خودم عمل کنم. سوم در زندگي اجتماعي گوش به 

فرمان رهبري باشم.

* مرحوم آيت‌الله بهجت)رض( 
می‌فرمود: اگر سلاطين عالم 
مي‌دانستند در نماز چه لذتي 
هست، همه سلطنت‌هاي خود 

را رها مي‌کردند و نماز را ياد مي‌گرفتند؛ 
حيف که نمي‌دانند چه لذتي دارد. آقاي 

بهجت آدمي نبود که همين‌طوري حرفي را 
بي حساب و به مبالغه بگويد. خيلي حساب 
شده حرف مي‌زد. می‌گفت سلاطين عالم که 
اين همه وسائل عيش و نوش برايشان فراهم 
است، اگر مي‌دانستند اين دو رکعت نماز چه 
لذتي دارد، از همه آنها چشم مي‌پوشيدند و 
دنبال نماز مي‌رفتند. چون بالاخره آنها دنبال 

لذت بودند. آن‌قدر نماز لذت دارد که آن 
لذت‌ها در مقابلش رنگ مي‌بازد.

10( و به جای مقابله به مثل، به مهر و عطوفت و محبت رفتار کند. )توبه، آیات 
61 و 128؛ آل عمران، آیه 159(

بهترین شیوه تعامل با مردم
آموزه‌های اسلامی بر آن است تا بهترین و برترین راه‌ها و شیوه‌ها را در حوزه 
عمل و رفتار اجتماعی به انسانها بیاموزد. پیامبر)ص( و دیگر اسوه‌های حسنه که 
از نفس و جان پیامبر)ص( و اهل بیت او هستند )آل عمران، آیه 61؛ احزاب، آیات 
21 و 33؛ مائده، آیه 55؛ نســاء، آیه 59( در ســنت و سیره عملی و رفتاری خود 
به مردمان می‌آموزند که چگونه مکارم اخلاقی را در تعامل با مردم مراعات کنند 
و دست‌کم راه احسان را در پیش گیرند تا همان‌گونه که دوست دارند دیگران با 

آنان تعامل داشته باشند با دیگران تعامل داشته باشند.
امام علی)ع( می‌فرماید: »اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، فاحبب 
لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها؛ خودت را میزان میان خود و دیگران 
قرار ده، پس آنچه که برای خود دوســت می‌داری، برای دیگران هم دوست بدار 

و آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران هم مپسند )نهج‌البلاغه، نامه 31(
پیامبر)ص( در توصیه‌ای به علی‌بن ابی‌طالب)ع( فرمود: ای علی! هر چه برای 

نمونه‌ها اشاره کرد:
1. ابتداء به سلام: پیامبر)ص( می‌فرماید: ان اولی الناس بالله و برسوله من بدا 
بالسلام؛‌ نزدیک‌ترین مردم به خدا و رسول او کسی است که آغازگر سلام باشد. 

)بحارالانوار، ج 76، ص 12، ح 50(
2. خیرخواهی: انســان باید خیرخواه مردم باشد و نوعدوستی را در دستور 
کار خود قرار دهد؛ به این معنا که فراتر از مسلمان‌دوستی باید خیرخواه انسانها 
باشیم. امام علی)ع( در این باره می‌فرماید: موثرترین وسیله جلب رحمت خدا این 

است که خیرخواه همه مردم باشی. )غرر الحکم، ح 3353(
پیامبر)ص( می‌فرماید: بلندمرتبه‌ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسی 
اســت که در روی زمین بیشتر در خیرخواهی و ارشاد مردم قدم بردارد. )کافی، 

ج 2، ص 208، ح 5(
3. خدمت‌رسانی و برآورد نیازهای مردم: امام علی)ع( می‌فرماید: هر کس 
نعمت‌های خدا بر او زیاد شود، نیازهای مردم به او زیاد می‌شود، حال اگر به آنچه 
خداوند در این باره بر او واجب کرده عمل کند، زمینه دوام آن نعمت‌ها را فراهم 
کرده و اگر نکند آنها را در معرض نابودی قرار داده است. )غرر‌الحکم، ح 8752(

4. عفو و گذشــت از مردم: در آیات قرآن بر عفو و گذشت به عنوان یک 
عمل احسانی تاکید شده است. )بقره، آیه 109؛ نساء آیه 149( خداوند می‌فرماید: 
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین؛ گذشت پیشه کن و به کار پسندیده 
فرمان ده و از نادانان روی برگردان )اعراف، آیه 199( خداوند از مسلمانان خواسته 
تا از انتقام‌گیری دست بکشند و عفو کنند و یا از مال وحتی مهریه خود به احسان 
بگذرند. )بقره، آیات 137 و 178( پیامبر)ص( فرمود: هنگامی که بندگان در پیشگاه 
خدا می‌ایستند، آواز دهنده‌ای ندا دهد: آن‌کس که مزدش با خداست برخیزد و به 
بهشت رود. گفته می‌شود: چه کسی مزدش با خداست؟ می‌گوید: گذشت کنندگان 

از مردم )کنز العمال، ح 7009(
امام‌صادق)ع( در تبیین بهترین روش رفتاری بویژه درباره کسانی که دشنام 
می‌دهند و ناســزا می‌گویند می‌فرماید: اگر کسی به تو ناسزا گفت به او بگو: اگر 
راســت می‌گویی، از خدا می‌خواهم که مرا بیامرزد و اگر دروغ می‌گویی، از خدا 
می‌خواهم که تو را بیامرزد و اگر کســی تهدیدت کرد، تو او را به خیرخواهی و 

مراقبت وعده ده. )بحارالانوار، ج 1، ص 244، ح 17(
5. دید و بازدید و بخشــش: در آیات قرآن ارتباط اجتماعی میان برادران 
مومن و مســلمان بخشش و انفاق تاکید شده اســت؛ زیرا آثار و برکات بسیاری 
دارد. )بقره، آیات 3 و 219( در قرآن به عناوین مختلف از مسلمان خواسته شده 
تا پیوندهای برادری دینی را حفظ و با تعاون و بر و نیکی و همکاری )مائده، آیه 
2( بر تقویت و تحکیم آن بکوشند. پیامبر)ص( در تشویق مردم به این دو رفتار 
اجتماعی و تربیت مومنان و مسلمانان بر اساس آموزه‌های اخلاقی قرآن می‌فرماید: 
خداوند متعال می‌فرماید: بر خود واجب کرده‌ام دوســت داشتن کسانی را که به 
خاطر من به دیدار یکدیگر می‌روند و کســانی که در راه من به یکدیگر بخشش 
می‌نمایند، چنین کســانی )روز قیامت( بر منابری از نورند بگونه‌ای که پیامبران 

و صدیقین به جایگاه آنان غبطه می‌خورند. )صحیح ابن حبان، ج 2، ص 338(
البتــه عیــادت مریض یکی از بهتریــن دید و بازدیدهای اجتماعی اســت. 
پیامبر)ص(‌فرماید: عیادت کننده از بیمار، در نخلســتان بهشت میوه می‌چیند و 

هرگاه نزد بیمار بنشیند، رحمت خدا او را فرا می‌گیرد. )کنزالعمال، ح 25127( 
 6. اصلاح‌گری: مومن و مســلمان باید همواره اهل اصلاح امور باشــد؛ زیرا 
امور به عللی به تباهی و فســاد کشیده می‌شود و لازم است که اصلاحات دائمی 
انجــام گیرد. اصلاح ذات‌البین و بویژه اختلاف میان همســران و اهل خانواده از 
امور طبیعی و با فراوانی بسیار است؛ از این رو، همواره لازم است که اصلاح‌گری 

وجودداشته باشد. )انفال، آیه 1(
امام صادق)ع( اصلاح‌گری را از مصادیق صدقه دانسته و می‌فرماید: صدقه یحبها 
الله: اصلاح بین‌الناس اذا تفاسدوا، و تقارب بینهم اذا تباعدوا؛ صدقه‌ای که خداوند 
آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح میان مردم هرگاه رابطه‌شان تیره شد و 
نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند. )کافی، ج 2، ص 209، ح1(

البته مصلح واقعی از نظر اسلام کسی است که نخست توانسته باشد میان خود 
و خدا اصلاح کرده و از هرگونه فساد و افساد اجتناب کند؛ چنین شخصی به طور 
طبیعــی هم توانایی اصلاح‌گری می‌یابد و هم خداوند کمک می‌کند تا هیچ‌گونه 

اختلافی میان او و مردمان نباشد و بستر اصلاح‌گری برای او فراهم می‌آید.
امام علی)ع( فرمود: من اصلح بینه و بین‌الله اصلح‌الله بینه و بین‌الناس؛ هرکس 
رابطــه‌اش را با خدا اصلاح کند، خداوند رابطــه او را با مردم اصلاح خواهد کرد. 

)بحارالانوار، ج 71، ص 366، ح 12(
7. مدارا با مردم: کوتاه آمدن و مدارا کردن با مردم و سخت نگرفتن بر آنان، 
شــاید برای بســیاری از مردم بويژه در برخی از امور حساس ممکن نباشد؛ ولی 
انسان باید خود را چنان تربیت کند که همواره بتواند با مردم مدارا کرده و سخت 
نگیرد. پیامبر)ص( می‌فرماید: امرنی ربی بمداراهًْ الناس کما امرنی باداء الفرائض؛‌ 
پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا کردن با مردم 

نیز فرمان داده است. )کافی، ج 2، ص 117، ح 4(
8. امانت‌داری و صداقت در گفتار: در آیات قرآن بر امانت‌داری حتی نسبت 
به دشــمنان و صداقت در گفتار در همه حال تاکید شده )نگاه کنید: نساء، آیه 
58؛ آل‌عمران، آیه 75؛ مائده، آیه 2؛ غافر، آیه 28؛ مریم، آیات 41 و 54 و 56( 
مگــر آنکه در مقام تزاحم مصلحت، اهمی چون حفظ جان و عرض و مال مردم 
موجب شــود تا دروغی گفته شــود؛ زیرا در این مورد، صداقت دارای مفسده‌ای 
اســت که باید از آن پرهیز کرد؛ تقیه و توریه دارای ملاکاتی اســت که آن را از 
دروغ و بی‌صداقتی جدا می‌کند و سخن در آن باره در جای خود باید گفته شود. 
پیامبر)ص( دربــاره ارزش و اهمیت امانت و صداقت می‌فرماید: اگر می‌خواهید 
که خدا و پیغمبر، شما را دوست بدارند وقتی امانتی به شما سپردند به سلامت 
برگردانید و چون سخن گوئید راست گوئید و با همسایگان خود به نیکی رفتار 

کنید. )نهج‌الفصاحه، ح 554(
9. تشکر و تذکر و جبران نیکی دیگران: انسان باید سپاسگزار خوبان و 

خوبی‌های آنان باشد و کار نیک و پسندیده آنان را یادآورد و اگر توانست جبران 
کند. امام‌ســجاد)ع( در این باره می‌فرماید: حق کســی که به تو نیکی کرده، این 
است که از او تشکر کنی و  نیکی‌اش را به زبان‌آوری و از وی به خوبی یاد کنی و 
میان خود و خدای عزوجل برایش خالصانه دعا کنی، هرگاه چنین کردی بی‌گمان 
پنهانی و آشــکارا از او تشکر کرده‌ای. سپس اگر روزی توانستی نیکی اورا جبران 

کنی، جبران کن، )خصال، ص 568(
10. پرداخت حقوق مردم: در روابط اجتماعی حقوقی برای طرفین مطرح 
است که باید مراعات شود؛ از جمله این حقوق می‌توان به سلام، تکریم، احترام، 
کمک و تعاون، بر و نیکی و مانند آنها اشــاره کرد که در آیات قرآن بیان شــده 
اســت. رساله حقوق امام‌سجاد)ع( برخی از حقوق افراد جامعه نسبت به یکدیگر 

را بیان کرده اســت. دانستن این حقوق و عمل به آنها در سبک زندگی اسلامی 
بســیار مهم و موثر است. بســیاری از مشکلات مردم و جامعه ریشه در این دارد 
که حقوق یکدیگر را نمی‌شناسند و به آن احترام نمی‌گذارند و این گونه است که 
دعاهای آنان مســتجاب نمی‌شود و با بدبختی و شقاوت روزگار می‌گذرانند. امام 
صادق)ع( در این باره هشدار داده و می‌فرماید: هرکس بخواهد دعایش مستجاب 
شــود، باید کســب خود را حلال کند و حق مردم را بپردازد. دعای هیچ بنده‌ای 
که مال حرام در شــکمش باشد یا حق کسی بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا 

نمی‌رود. )بحارالانوار، ج 93، ص 321، ح 31(
11. عمل به وعده و اجتناب از تخلف: انســان به حکم عقل باید به عقد 
و عهدی که می‌بندد وفادار باشــد؛ چنانکه خداوند در آیاتی از جمله آیه 2 سوره 

مائده به آن اشاره کرده است.
رســول گرامی اسلام)ص( برخی از نشانه‌های منافق را این‌گونه بیان فرموده 
است: »آیه المنافق ثلاث: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان؛ نشانه 
فرد دو چهره ســه چیز است: هرگاه ســخن گوید دروغ گوید، هرگاه وعده دهد، 
وفا نکند و هرگاه به او اعتماد شود، خیانت کند.« )میزان الحکمه، حرف نون، ح 
20574( امام علی)ع( درباره عمل به وعده و تخلف و آثار آن می‌فرماید: و ایاک... ان 
تعدهم فتبع موعدک بخلفک... فان الخلف یوجب المقت عندالله و الناس؛ بپرهیز از 
خلف وعده که آن موجب نفرت خدا و مردم از تو می‌شود. )نهج‌البلاغه، از نامه 53(

12. حیا : در آموزه‌های اســامی حیا در کنار دین به عنوان همراهان عقل 
یاد شده ست )اصول کافی، ج 1، ص 11( به طوری که گفته شده کسی که حیا 
ندارد عقل و دین ندارد. پیامبر)ص( نقش حیا را در حوزه عمل و رفتار اجتماعی 
این‌گونــه توضیح می‌دهد: اما شــاخه‌های حیا عبارتنــد از: نرمش، مهربانی، در 
نظر داشــتن خدا در آشــکار و نهان، سلامت، دوری از بدی، خوشرویی، گذشت، 
بخشندگی، پیروزی و خوشنامی در میان مردم، اینها فوایدی است که خردمند از 
حیا می‌برد. خوشا به حال کسی که نصیحت خدا را بپذیرد و از رسوایی خودش 

بترسد. )تحف‌العقول(، ص 17(
آن حضرت درباره تاثیر حیا ورزی در زندگی بویژه نسبت به نامحرم می‌فرماید: 
هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را پایین بیندازد و 
مگر اینکه خدای متعال به او توفیق عبادتی دهد که شیرینی آن را در دل خویش 

بیابد. )کنزالعمال، ح 13059(
13. انصــاف و رحم کردن با مردم: پیامبر اکرم)ص( می فرماید: با مردم 
منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان خیرخواه و مهربان باش، زیرا اگر چنین بودی 
و خداوند بر مردم آبادیی که تو در آن به ســر می‌بری خشم گرفت و خواست بر 
آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه می‌کند و به خاطر تو به آن مردم رحم می‌کند. 
خدای متعال می‌فرماید »و پروردگار تو )هرگز( بر آن نبوده اســت که شهرهایی 

را که مردمش درستکارند، به سمتی هلاک کند.« )مکارم الاخلاق، ص457(
14. فروتنی با مردم: از دیگر اصول رفتار اجتماعی، تواضع است که در آیات 
)اســراء، آیه 37؛ لقمان، آیه 18؛ حجر، آیه 88؛ شعراء آیه 215( و روایات بر آن 
تاکید شده است. امام رضا)ع( در تبیین مراتب و درجات تواضع می‌فرماید: تواضع 
درجاتی دارد: یکی از آنها این اســت که انســان اندازه خود را بشناسد و با طیب 
خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد، دوست داشته باشد با مردم همان‌گونه رفتار 
کنــد که انتظار دارد با او رفتار کننــد، اگر بدی دید آن را با خوبی کردن جواب 
دهد، خشــم خود را فرو خورد و از مردم در گذرد و خداوند نیکوکاران را دوست 

دارد. )کافی، ج 2، ص 124، ح13(
15. انتخاب دوست صالح: در این باره مطالب بسیاری گفته و نوشته شده 
است؛ زیرا رفیق خوب انسان را به خوشبختی و سعادت و رفیق و دوست بد انسان 
را به بدبختی سوق می‌دهد. پیامبر)ص( می‌فرماید: من اراد الله به خیرا رزقه الله 
خلیلا صالحا؛ هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوســتی شایسته نصیب 

وی خواهد کرد. )نهج‌الفصاحه، ح 3064(
16. اجتناب از حسد و حسادت: بسیاری از مشکلات مردم ریشه در حسادت 
دارد که آثار سوء معنوی و مادی و دنیوی و اخروی دارد و گاه به قتل نیز می‌کشد. 
)مائده، آیه 37؛ یوسف، آیه 5( پیامبر)ص( درباره تاثیر پرهیز از حسادت و آثار آن 
می‌فرماید: حضرت موسی)ع( مردی را نزد عرش دید و به جایگاه او غبطه خورد و 
در مورد او سوال کرد. به او گفته شد که او به آنچه خداوند از فضل خود به مردم 

داده است حسد نمی‌برد. )روضهًْ الواعظین، ص 424(
17. سرپرستی یتیمان: پیامبر)ص( می‌فرماید: هرکس یتیمی را سرپرستی 
کند تا آنکه بی‌نیاز شــود خداوند به ســبب این کار، بهشت را بر او واجب سازد، 

همچنان که آتش دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب کرده است.
)بحارالانوار، ج 75، ص 4، ح 8(

18. اجتناب از اختلاف: شــاید روزی نباشد که انسان به هر دلیلی با یکی 
مشکل و اختلافی در گفتار و رفتار و مانند آن پیدا نکند. بهترین شیوه آن است 
که تا می‌تواند خود را مهار و مدیریت کرده و از اختلاف یا تشدید آن جلوگیری به 
عمل آورد. چنین رویه‌ای موجب می‌شود تا موفقیت‌ها در زندگی به او روی آورد.
پیامبر)ص( می‌فرماید: اختلاف و کشــمکش و پشت هم‌اندازی، از ناتوانی و 
سســتی است و خداوند نه آن را دوست دارد و نه با آن یاری و پیروزی می‌دهد. 

)بحارالانوار، ج 20، ص 126(

19. پرهیز از تلون و بوقلمون صفتی: این رویه تلون، بسیار مشکل آفرین 
اســت و ارتباط اجتماعی را مختل می‌کند از این رو امام‌صادق)ع( ضمن هشدار 
می‌فرماید: بدانید که خداوند از انسان‌هایی که دائما رنگ عوض می‌کنند نفرت دارد. 
پس از حق و اهل آن جدا نشوید، چرا که هرکس به باطل و اهل آن بپیوندد، نابود 

می‌شود و دنیا را هم از دست می‌دهد. )امالی مفید، ص 137، ح 6(
آنچه بیان شد نمونه‌هایی از روش‌های نیک مردمداری و تعامل با مردم است 

و با بررسی آیات و روایات می‌توان موارد دیگری را هم شناسایی و معین کرد.

خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند و آنچه برای خود می‌خواهی برای دیگران 
هم بخواه؛ در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگری‌ات یکســان نگر 
خواهی بود و اهل آســمان تو را دوســت خواهند داشت و درسینه اهل زمین به 
محبت جای خواهی گرفت. این سفارش مرا به خواست خدا به خاطر بسپار و بر 
آن محافظــت نما. )تحف‌العقول 7 ص 113؛ بحارالانوار، ج 47، ص 86( خداوند 
نیز همین قاعده طلایی را این‌گونه بیان می‌کند و می‌فرماید: ولیعفوا و لیصفحوا 
الا تحبون ان یغفر‌الله لکم و الله غفور رحیم؛ باید عفو کنید و لغزش‌های دیگران 
را نادیده بگیرید. آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده 

و مهربان است. )سوره نور، آیه 22(
از جملــه راه‌های نیک تعامل‌ اکرامی و احســانی با مــردم، می‌توان به این 

راه‌های نیک مردمداری و معاشرت اجتماعی
احسان شریفی
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لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی
تسلیم و رضا در برابر خداوند ؛ اوج بندگی


